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تاملی بر درک اوکشات از مقوله تجربه و درس‌های آن برای سیاست امروز

اوکشات و تکرار  آزموده‌ها 
مایــکل اوکشــات یکــی از متفکــران انگلیســی قــرن بیســتم 

ــرد،  ــع و منحصربه‌ف ــتن آرای بدی ــم داش ــه علی‌رغ ــت ک اس

کمتــر موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت. هیچ‌کــدام از آثــار 

اوکشــات تاکنــون بــه فارســی ترجمــه نشــده و حتــی در 

ذهــن جامعــه خــاص مخاطبــان وی کــه عمدتــا علاقه‌منــدان 

ــجمی از  ــق و منس ــتند، درک دقی ــی هس ــفه سیاس ــه فلس ب

اندیشــه‌های او شــکل نگرفتــه اســت. اکنون بهانــه زادروز وی 

فرصتــی را بــرای تمرکــز بیشــتر بــر دیدگاه‌هــای او فراهم آورده 

اســت. یکــی از کتاب‌هــای مهــم اوکشــات »تجربــه و وجــوه 

آن«1 اســت کــه در درک شــیوه مواجهــه او بــا جهــان و مســائل 

آن، کمــک شــایانی می‌کنــد و می‌تــوان اصــول بنیادیــن 

اندیشــه وی را در آن شــناخت. در نوشــتار حاضــر بــا تاکیــد 

بــر مفهــوم تجربــه از دیــدگاه اوکشــات و بــا محــور قــراردادن 

مطالــب ایــن کتــاب، ســعی شــده تــا دیــدگاه وی نســبت‌به 

مقولــه تجربــه و اقتضائــات اندیشــیدن درباره آن تبیین شــود. 

ایــن موضــوع از آن جهــت موردتوجــه قرار گرفتــه که چگونگی 

فهــم انســان از مســائل و رویدادهــا اولیــن و مهم‌تریــن مرحلــه 

در فرآینــد کنشــگری سیاســی و اجتماعــی اســت. ســعی بــر 

آن بــوده تــا در ابتــدای نوشــته رویکــرد اوکشــات بــه تجربــه 

توضیــح داده شــود و وجــوه تجربــه از دیــدگاه وی موردبررســی 

قــرار گیــرد. در ادامــه نیــز بــه برخی نکات از اندیشــه اوکشــات 

کــه می‌توانــد بــرای سیاســت امــروز مفید باشــد، اشــاره شــده 

اســت. ایــن نوشــته ســعی دارد میــان تجربــه و شــیوه مواجهــه 

بــا آن از دیــدگاه اوکشــات بــا شــرایط کنونی سیاســت و جامعه 

ارتبــاط برقــرار کنــد و نگارنــده قصــد نــدارد تصویــری جامــع 

از منظومــه فکــری اوکشــات ارائــه دهــد. 

  رویکرد اوکشات به تجربه

ــات  ــه اوکش ــتی از اندیش ــت درس ــوان ذهنی ــه بت ــرای آنک ب

ــت؛ اول،  ــه داش ــوع توج ــه چنــد موض ــد ب به‌دســت آورد، بای

اوکشــات به‌طــور مرســوم فیلســوفی سیاســی به‌حســاب 

می‌آیــد، امــا خــود از فلســفه فراتــر مــی‌رود و درنهایــت عمــل را 

تعیین‌کننــده می‌دانــد. موضــوع دوم، فهــم نســبت اندیشــه 

ــا ســایر مکاتــب فکــری اســت، چنان‌کــه برخــی  اوکشــات ب

ســعی کرده‌انــد به‌دلیــل دیدگاه‌هایــش دربــاره اجتمــاع 

مدنــی، حاکمیــت قانــون و نقــد سیاســت ایدئولوژیــک، او را 

لیبــرال به‌حســاب آورنــد و برخــی دیگــر نیــز به‌واســطه تعریــف 

ــای  ــبت‌به پیامده ــکاکیتش نس ــی، ش ــولات سیاس او از تح

کنــش و اهمیتــی کــه بــه ســنت اجتماعــی می‌دهــد، 

محافظــه‌کارش خوانده‌انــد. امــا اوکشــات باوجــود اهمیتــی 

کــه بــرای آزادی فــردی و تکثــر اجتماعــی قائــل اســت، 

ــه  ــنت ن ــه س ــد. او ب ــت می‌ده ــز اصال ــه نی ــد جامع ــه قواع ب

ــه اصیــل می‌نگــرد و یکــی  ــه تجرب ــه ارزش کــه به‌مثاب به‌مثاب

ــن  ــز در همی ــه‌کاران نی ــایر محافظ ــا س ــزش ب ــوه تمای از وج

نــوع نگــرش اســت. 

ــد او ســنت به‌معنــای مجموعــه‌ای از ارزش‌هــا نیســت  از دی

ــود؛  ــظ ش ــد حف ــرم بای ــیده و لاج ــه ارث رس ــته ب ــه از گذش ک

ــم  ــای به‌ه ــل از کنش‌ه ــه‌ای اصی ــای مجموع ــه به‌معن بلک

پیوســته اســت کــه در بســتری طبیعــی و تدریجــی، جهانــی 

از تجربــه را خلــق کــرده و از ایــن جهــت اصالــت دارنــد. 

ــتقل از  ــنت، مس ــر س ــات ب ــد اوکش ــن تاکی بنابرای

ــه موجودیــت آن  ــوده و ناظــر ب محتــوای ســنت ب

اســت. حــال آنکــه به‌نظــر می‌رســد او هیچ‌کــدام 

از آنهــا نیســت، در عین‌حــال کــه اندیشــه‌اش 

بــه هــردوی آنهــا مســاعدت‌هایی رســانده و 

احتمــالا به‌دلیــل همیــن مســاعدت‌ها بــوده 

کــه موافقــان و مخالفانــش ســعی داشــته‌اند او را 
در ایــن چارچوب‌هــا بگنجاننــد.2

محافظــه‌کار  را  او  اینکــه  از  اوکشــات  البتــه 

بخواننــد، ابایــی نــدارد، امــا بــرای او مهــم اســت کــه 

محافظــه‌کاری‌اش مطابــق با تعریف خــاص وی از این 

کلمــه درک شــود. موضــوع ســوم، دقــت در مفاهیمی 

اســت کــه ایــن فیلســوف سیاســی بــه‌کار بــرده اســت؛ 

بــرای مثــال، واژه‌هایــی هماننــد تجربــه، ســنت، 

عقل‌گرایــی و فردیــت در اندیشــه او دارای مفاهیــم 

ــوان آنهــا را در زمینــه  مختص‌به‌خــود هســتند و نمی‌ت

مفهومــی عــام بــه‌کار بــرده و درک کــرد. همچنیــن نثــر 

اوکشــات نثــری پیچیــده اســت و واژگانــی را کــه بــه‌کار 

ــا را  ــرد و آنه ــل ک ــادگی تحلی ــوان به‌س ــرد، نمی‌ت می‌ب

هم‌ردیــف معنــای مصطلــح آنهــا درنظــر گرفــت. احتمالا 

همیــن پیچیدگی‌هــای مفهومــی هــم ســبب شــده تــا 

در انتســاب او بــه مکاتــب فکــری اختلاف‌نظرهایــی 

وجــود داشــته باشــد. موضــوع چهارم، تشــخیص نظرگاه 

اوکشــات اســت؛ یعنــی اینکــه او در چــه جایگاهــی 

ایســتاده و مخاطــب اصلــی او کیســت. 

اوکشــات آثــار متعــددی را در زمینه‌هــای مختلــف 

بــه چــاپ رســانده و ایــن آثــار به‌گونــه‌ای هســتند کــه 

درظاهــر نمی‌تــوان آنهــا را به‌ســادگی دســته‌بندی کــرد 

و ذیــل عناوینــی مشــخص جــای داد؛ احتمــالا دلیــل دیگــر 

ــه مکاتــب فکــری معیــن  دشــواری نســبت دادن اوکشــات ب

ــای  ــی از کتاب‌ه ــوه آن یک ــه و وج ــد. تجرب ــن باش ــز همی نی

درخشــان اوکشــات و یکــی از کارهــای جالــب توجــه فلســفه 

تاریــخ در انگلســتان بــود کــه در نیمــه اول قــرن بیســتم 

ــه  ــود، موردتوج ــته ب ــه شایس ــه آنچنان‌ک ــد. اگرچ ــر ش منتش

ــی  ــگاهی اصل ــات دانش ــی مج ــز در برخ ــت و ج ــرار نگرف ق

بــه آن پرداختــه نشــد. اوکشــات در ایــن کتــاب جهان‌هــای 

علــم، تاریــخ، فلســفه و عمــل را از هــم متمایــز می‌کنــد. 

ــده،  ــک ش ــری تفکی ــان از دیگ ــار جه ــن چه ــدام از ای هرک

ــه  ــره‌ای را رو ب ــم زده و پنج ــه را رق ــوه تجرب ــا وج ــا ی حالت‌ه

ــه  ــم ب ــق عل ــگاه مطل ــات ن ــه اوکش ــایند. البت ــان می‌گش جه

جهــان را قبــول نــدارد و علــم را تنهــا به‌عنــوان یــک احتمــال 

ــگاه  ــه از ن ــانی ک ــدام انس ــک اق ــال ی ــرای مث ــرد. ب می‌پذی

دانشــمندان، رفتــار نــام می‌گیــرد و می‌توانــد بــه شــکل‌های 

گوناگونــی توصیــف شــود، از نــگاه مــورخ، در گــذر زمــان و در 

ارتبــاط بــا مجموعــه رفتارهــای دیگــر دیــده می‌شــود. عرصــه 

عمــل نیــز براســاس قضاوت‌هایــی کــه افــراد ترتیــب می‌دهند 

ــفه از  ــرد. فلس ــکل می‌گی ــد، ش ــاب می‌زنن ــه انتخ ــت ب و دس

آن جهــت اهمیــت پیــدا می‌کنــد کــه می‌توانــد فراتــر از ســه 

ــد و بیــن آنهــا  جهــان دیگــر رفتــه، کاســتی‌های آنهــا را بیاب

ارتباطــات انضمامــی پیــدا کنــد. باوجــود این بازهم اوکشــات 

بــه آن اصالــت نمی‌دهــد و در غایــت امــر آن را تعیین‌کننــده 

نمی‌دانــد. او حتــی بــا فیلســوف شــاهی هــم چنــدان میانــه 

خوبــی نــدارد و ملاحظــات فلســفی را مانعــی جــدی بــر ســر 

راه سیاســت می‌بینــد.3 البتــه او در مقالــه دیگــری کــه بعدهــا 

نوشــت، جهــان هنــر را نیــز به‌عنــوان وجهــی از تجربــه درنظــر 
گرفــت و بــرای تجربــه هنــری اصالــت قائــل شــد.4

ســعی اوکشــات بــر آن اســت تــا خردگرایــی دکارتــی را بیهــوده 

تلقــی کنــد و عرصــه عمــل را از محاســبات دســت‌وپاگیر 

عقــل رهــا ســازد. واژه عقــل و ســتیز اوکشــات بــا عقل‌گرایــی 

ممکــن اســت مخاطــب فارســی‌زبان را بــه اشــتباه بینــدازد، 

زیــرا به‌کارگیــری عقــل در سیاســت به‌ویــژه زمانــی کــه اداره 

ــری  ــرد، ام ــورت گی ــی ص ــیوه‌ای غیرعقلان ــه ش ــت ب سیاس

ــوب اســت. امــا از نــگاه اوکشــات سیاســت عقل‌گــرا  مطل

ــرار  ــه ق ــت احمقان ــا سیاس ــه ی ــت غیرعاقلان ــر سیاس دربراب

نمی‌گیــرد؛ بلکــه او عقــل را در معنــای قــوه‌ای کــه سیاســت 

ــرای  ــد ب ــنجد و می‌خواه ــینی می‌س ــرح پیش ــاس ط را براس

آن قلمروهــای درســتی یــا نادرســتی را مشــخص کنــد، مــورد 

انتقــاد قــرار می‌دهــد. اوکشــات درگیــر بحث‌هــای انتزاعــی 

فلســفی نمی‌شــود و به‌جــای وارد شــدن بــه منازعــات دربــاره 

ــت  ــده اس ــه ش ــه تجرب ــه و آنچ ــن تجرب ــت، بی ــت واقعی کیفی

تفکیکــی هوشــمندانه قائــل می‌شــود. او تجربــه را یــک کل 

واحــد می‌دانــد کــه قابــل انفــکاک نیســت و نمی‌تــوان آن را 

بــه بخش‌هــای مختلــف تقســیم کــرد، پــس ضرورتــا نمی‌توان 

تجربه‌هــا را در یــک نظــام ارزشــی جــای داد و بــه بعضــی از 

ــه‌های  ــطه اندیش ــد به‌واس ــا بای ــید، ام ــت بخش ــا ارجحی آنه

منســجم بــه آن ســامان بخشــید. 

  درس‌های اوکشات برای امروز

بازتــاب اندیشــه اوکشــات در سیاســت، واقع‌بینــی تــوأم 

ــن  ــت. ای ــد داش ــال خواه ــه را به‌دنب ــی منفعلان ــا عملگرای ب

انفعــال اگرچــه بــرای عمــوم جامعــه ممکــن اســت مطلــوب 

نباشــد، امــا احتمــالا بــرای سیاســتمدارانی کــه مــدام درپــی 

آزمــودن ایدئولوژی‌هایــی در عرصــه قــدرت سیاســی 

هســتند، می‌توانــد مفیــد باشــد. تفکیــک چهــار جهــان 

تجربــه از یکدیگــر، معتبــر دانســتن تمــام آنهاســت بــا ایــن 

ملاحظــه کــه اقتضائــات و محدودیت‌هــای هرکــدام از 

آنهــا در مواجهــه بــا مســائل زیســت سیاســی-اجتماعی 

درنظــر گرفتــه شــود. هیچ‌کــس نمی‌توانــد گزارش‌هــای 

ــیونی  ــف رگرس ــد، توصی ــوده بخوان ــان را بیه ــی مورخ تاریخ

دانشــمندان از فرآیندهــای دموکراســی را بی‌فایــده قلمــداد 

کنــد یــا تحلیل‌هــای فیلســوفان را ســخنانی پــوچ و انتزاعــی 

به‌حســاب آورد، امــا مهــم آن اســت کــه هرکــدام از ایــن دســته 

ــوان  ــود را به‌عن ــوزه خ ــر ح ــم ب ــن حاک ــد قوانی ــراد نخواهن اف

قوانینــی جهانشــمول معرفــی کــرده و از ســایر حوزه‌ها انتظار 

ــراری  ــی برق ــگاه تاریخ ــای ن ــند. اقتض ــته باش ــت داش تبعی

ارتبــاط میــان رویدادهــا و مقایســه آنهــا بــا یکدیگــر اســت؛ 

ــخصی  ــل ش ــوی عم ــه فراس ــن ب ــم رفت ــان عل ــای جه اقتض

و کشــف زمینه‌هــا و رویه‌هــای عمــل اســت و اقتضــای 

ــای  ــه جنبه‌ه ــن ب ــز پرداخت ــفی نی ــگاه فلس ن

ــد میــان علــم، عمــل  نامشــهود عمــل و پیون

ــیر  ــا از مس ــن جهان‌ه ــدام از ای ــخ. هرک و تاری

خــود جهــان تجربــه را می‌آفریننــد و به درک آن 

کمــک می‌کننــد. امــا نمی‌تــوان از هیچ‌کــدام 

ــت  ــم سیاس ــرای عال ــت ب ــار داش ــا انتظ از آنه

قوانیــن مشــخص وضــع کننــد و نمی‌تــوان 

براســاس هرکــدام از آنهــا طــرح پیشــینی 

ــوف  ــه فیلس ــت. ن ــر گرف ــت درنظ ــرای سیاس ب

می‌توانــد باوجــود آگاهــی از کاســتی‌های 

ــتفاده  ــل اس ــی به‌دلی ــمند علم ــه دانش ــم، ب عل

از چارچوب‌هــای ســخت علمــی خــرده بگیــرد 

ــای  ــد تحلیل‌ه ــی می‌توان ــمند علم ــه دانش و ن

فیلســوف را تخیلاتــی غیرمفیــد به‌حســاب آورد، 

بلکــه هرکــدام از آنهــا از جنبه‌ای بــه تکامل درک 

جهــان تجربــه کمــک می‌کننــد و مهــم آن اســت 

کــه درک شــود هرکــدام از آنهــا در کجــا و بــرای 

چــه موضوعاتــی بایــد مورداســتفاده قــرار گیرنــد. 

ــه  ــای چهارگان ــدام از جهان‌ه ــت هیچ‌ک درحقیق

ــری  ــرای دیگ ــدی ب ــود تهدی ــه به‌خودی‌خ تجرب

به‌حســاب نمی‌آینــد. 

از دیــد اوکشــات، عمــل مقــدم بــر نظریــه 

اســت و تمــام دکترین‌هــای سیاســی تنهــا 

ــه  ــرای آنچ ــتند ب ــری هس ــای مختص کدگذاری‌ه

ــن  ــت. ای ــاده اس ــاق افت ــی اتف ــنت اجتماع در س

دکترین‌هــا و نظریه‌هــا تنهــا بخشــی از واقعیــت 

ــوند  ــوب می‌ش ــی از آن محس ــد و جزئ ــح می‌دهن را توضی

و بــه همیــن خاطــر نمی‌تــوان در عرصــه عمــل سیاســی 

ــکافی  ــس او ش ــدام زد. پ ــه اق ــت ب ــا دس ــای آنه ــا برمبن صرف

ــت در  ــد اس ــرد و معتق ــر می‌گی ــل درنظ ــه و عم ــن نظری را بی

ــل را  ــه عم ــان عرص ــه هم ــنت ک ــزی از س ــورت راه گری هرص

رقــم زده، وجــود نــدارد. بــا ایــن نــگاه، او کســانی را کــه تصــور 

می‌کننــد می‌تواننــد کاری را بــدون توجــه بــه ســنت‌های 

ــاز  ــا ب ــدارد و در اینج ــم می‌پن ــد، متوه ــش ببرن ــی پی اجتماع

تاکیــد می‌شــود کــه واژه ســنت ضرورتــا به‌معنــای ارزش‌هــای 

برجــای مانــده از گذشــته نیســت، بلکــه تجربه‌ای اصیل اســت 

ــت.  ــده اس ــود آم ــی به‌وج ــور طبیع ــان به‌ط ــتر زم ــه در بس ک

ــن  ــور درانداخت ــین به‌منظ ــرح پیش ــای ط ــاب برمبن او انق

طرحــی جدیــد را امــری خلاقانــه نمی‌دانــد و تحــولات 

ــت  ــرات در موقعی ــی تغیی ــانه‌های عین ــا نش ــی را تنه سیاس

ــیر  ــن تفس ــا ای ــد. ب ــداد می‌کن ــی قلم ــادی و اجتماع اقتص

به‌ســادگی می‌تــوان دریافــت کــه مقــالات اوکشــات در مقطع 

پــس از جنــگ جهانــی دوم چگونــه بــه محافظــه‌کاری کمــک 

می‌کــرد. اوکشــات در مقالاتــی کــه پــس از جنــگ نوشــت، 

بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نظریــه و عمــل در مســیرهای کامــا 

ــور  ــن تص ــر ای ــن خاط ــه همی ــد، ب ــت می‌کنن ــی حرک متفاوت

کــه می‌تــوان برمبنــای نظریــه، ســیر رفتــاری را تعییــن کــرد، 

ــت.  ــه اس بی‌پای

ــات  ــی از اصلاح ــت و حت ــق نیس ــاب مواف ــا انق ــات ب اوکش

ــج  ــون از نتای ــد، چ ــتقبال نمی‌کن ــدان اس ــم چن ــادی ه بنی

نامعلــوم آنهــا هــراس دارد. وجــه تمایــز او از ســایر متفکــران 

سیاســی ارتبــاط نزدیکــش بــا جامعــه و توجــه وی بــه رفتــار 

انســانی اســت. محافظــه‌کاری اوکشــات به‌معنــای حمایتــش 

از هیــات حاکمــه و جانبــداری از نهــاد قــدرت دربرابــر جامعــه 

نیســت، بلکــه اتفاقــا آنچــه مدنظــر او اســت، دولــت حداقلی، 

ــود  ــر موج ــناختن تکث ــمیت ش ــه رس ــه و ب ــت از جامع حمای

ــه  ــک ب ــات کم ــودن اوکش ــه‌کار ب ــس محافظ ــت. پ در آن اس

نهــاد قــدرت نیســت، بلکــه نوعــی نگرانــی از اقــدام نســنجیده 

برمبنــای محاســبات مطلق‌گرایانــه اســت کــه درعمــل 

نتیجــه‌ای کامــا متفــاوت از محاســبات را رقــم می‌زنــد. 

ــوع  ــف از ن ــن توصی ــات بهتری ــات از اوکش ــن جم ــاید ای ش

محافظــه‌کاری وی باشــد: »محافظــه‌کار بــودن یعنــی ترجیــح 

آشــنا بــه ناشــناخته، آزمــوده بــه نیازمــوده، واقعیــت بــه رمــز 

ــدود،  ــه نامح ــدود ب ــل، مح ــر محتم ــه ام ــی ب ــر واقع و راز، ام

نزدیــک بــه دور، کفایــت بــه فراوانــی، متناســب بــه ایــده‌آل و 

شــادکامی موجــود بــه ســعادت اتوپیایــی.«5 به‌نظــر می‌رســد 

مخاطــب اصلــی محافظــه‌کاری اوکشــات، آن دســته از 

ــا دراختیــار  صاحب‌منصبــان و کنشــگران سیاســی‌اند کــه ب

ــرای پیشــبرد طرح‌هــای  داشــتن قــدرت و نفــوذ، عرصــه را ب

ــای  ــد طرح‌ه ــد دارن ــد و قص ــم می‌بینن ــود فراه ــی خ آرمان

پیشــین را برهــم زده و طرح‌هــای نــو دراندازنــد بی‌آنکــه 

ــند.  ــرار داده باش ــر ق ــا را مدنظ ــن طرح‌ه ــودی ای ــرف وج ظ

عقل‌گرایــی سیاســی کــه اوکشــات منتقــد آن اســت، 

رســمیتی بــرای ســنت و نهادهــای وابســته بــه آن قائل نیســت 

و می‌کوشــد تــا نفــوذ و قــدرت سیاســی را در راســتای ایجــاد 

تحــول بنیادیــن در آنهــا بــه‌کار گیــرد. بدیــن ترتیــب بی‌آنکــه 

ماهیــت اصیــل ســنت‌ها و نهادهــا را دریافته باشــد، ســعی در 

تغییرشــان دارد. بدیــن ترتیــب عقلگرایــان سیاســی نــه آنچــه 

ــه  ــع، ن ــد و بالطب ــتی درک می‌کنن ــود دارد به‌درس ــه وج را ک

آنچــه کــه قصــد ابداعــش را دارنــد، بــه عقبــه ســنت پشــت‌پا 

می‌زننــد بی‌آنکــه ســنتی بنــا نهنــد و درنتیجــه بــا جامعــه‌ای 

مواجــه می‌شــوند کــه برایشــان دیگــر آشــنا نیســت و همیــن 

بــر پیچیدگــی کارشــان می‌افزایــد و گاه حتــی بــه زوال‌شــان 

ــی و  ــز گمراه ــدی ج ــن فرآین ــه چنی ــرا نتیج ــد، زی می‌انجام

ابهــام نیســت. درس دیگــری کــه از اوکشــات می‌تــوان گرفت، 

ــت؛  ــنت اس ــا س ــی ب ــدرت سیاس ــت ق ــه درس ــیوه مواجه ش

ــه موجودیــت  ــا ب چنانچــه قــدرت سیاســی عقل‌گــرا بی‌اعتن

ــا  ــد، نه‌تنه ــه در آن باش ــا مداخل ــر ی ــال تغیی ــنت، به‌دنب س

ســنت و جامعــه کــه حتــی موجودیــت خــود را نیــز بــه خطــر 

انداختــه اســت. اوکشــات بیــش از آنکــه پیش‌برنــده ســنت 

اندیشــه سیاســی خاصــی باشــد، متفکری اســت کــه آگاهانه 

تــاش می‌کنــد برخــی ســردرگمی‌های مفهومــی را برطــرف 

ســازد و همیــن نکتــه او را به‌عنــوان نظریه‌پــردازی سیاســی 

ــد.  ــز می‌کن ــایرین متمای از س

از دیــد اوکشــات محافظــه‌کاری یعنــی آنچــه را کــه هســت و 

شــناخته شــده، نبایــد فــدای چیــزی کــرد کــه نیســت و درباره 

آن شــناخت تجربــی وجــود نــدارد. 

او تغییــرات کوچــک و آهســته را بــر تغییــرات بــزرگ و ناگهانــی 

ترجیــح می‌دهــد. اوکشــات ابــدا بــا تغییــر مخالــف نیســت و 

پیشــنهاد نمی‌کنــد کــه تنهــا در قلعــه‌ای دورافتــاده و مصــون 

بنشــینیم و زمــان را ســپری کنیــم، امــا معتقــد اســت بــرای تن 

دادن بــه تجربیــات جدیــد، بایــد جــای پای وضعیــت کنونی را 

به‌گونــه‌ای محکــم کــرد کــه اگــر تجربــه جدیــد ناموفــق بــود، 

آنچــه وجــود داشــته از بیــن نــرود. همچنیــن بــه ایــن موضــوع 

اهمیــت می‌دهــد کــه تجربیــات جدیــد بایــد به‌گونــه‌ای اتفاق 

بیفتنــد کــه تــوان ســازگاری بــا آنهــا وجــود داشــته باشــد. از 

دیــد اوکشــات فــرد محافظــه‌کار بــر ایــن تصــور نیســت کــه 

ــرا  ــه اج ــای خلاقان ــد و طرح‌ه ــوآوری بیافرین ــد ن ــدام بای م

کنــد. او از اینکــه بــه وضعیتــی معیــن دلبســته باشــد، چندان 

ــای  ــرای طرح‌ه ــوآوری و اج ــد ن ــرا می‌دان ــت، زی ــران نیس نگ

خلاقانــه ضرورتــا بــه بهبــود وضعیــت نمی‌انجامــد و نــوآوری 

ــوآوری  ــت. ن ــش نیس ــی بی ــت، حماقت ــود وضعی ــدون بهب ب

مســتلزم ســنجش زیــان معیــن و ســود احتمالــی اســت و تــا 

ــمت  ــد به‌س ــد، نبای ــت نیای ــنجش به‌دس ــن س ــه ای ــی ک زمان

ــاده  ــری س ــز ام ــنجش را نی ــن س ــال ای ــت؛ در عین‌ح آن رف

نمی‌دانــد. ایــن آمــوزه احتمــالا تلنگــری باشــد بــرای کســانی 

ــد و  ــاع می‌دانن ــود اوض ــه بهب ــی را لازم ــرات ناگهان ــه تغیی ک

ــام  ــدازی نظ ــده را بران ــکلات عدی ــت از مش ــل برون‌رف راه‌ح

سیاســی و برجــای نشــاندن نظامــی جدیــد به‌جــای آن 

ــد.  ــداد می‌کنن قلم

اهمیتــی کــه اوکشــات بــرای تجربــه قائــل می‌شــود، بیانگــر آن 

اســت کــه تنهــا بایــد در راه‌هــای شناخته‌شــده قــدم گذاشــت. 

او از گــم شــدن در راه‌هایــی کــه مقصدشــان مشــخص نیســت 

ــد آن  ــه مقص ــتی‌ای ک ــه کش ــدن ب ــوار ش ــت و س ــران اس نگ

نامعلــوم اســت برایــش هیــچ هیجــان و لذتــی نــدارد. از دیدگاه 

ــد  ــی کار می‌کن ــا ابزارهای ــا ب ــر تنه ــر کارگ ــه ه او همان‌گونه‌ک

ــت،  ــلط اس ــا مس ــر آنه ــناخت دارد و ب ــا ش ــبت‌به آنه ــه نس ک

سیاســتمداران نیــز بایــد تنهــا قــدم در راه‌هایــی بگذارنــد کــه 

از نتایــج عینــی آن آگاه باشــند. 

ــورت  ــات در هرص ــه اوکش ــه اندیش ــرد ک ــکار ک ــوان ان نمی‌ت

ــه نوعــی انفعــال می‌شــود، امــا پرســش قابل‌تامــل آن  منجرب

اســت کــه آیــا انفعــال همیشــه امــری نکوهیــده اســت؟ محدود 

ــه تکــرار آزموده‌هــا به‌طــور  ــه و اکتفــا ب ــه قلمــرو تجرب شــدن ب

کلــی منجربــه هیــچ پیشــرفتی نمی‌شــود؛ چنیــن نگاهــی برای 

مثــال اگــر در عرصه‌هــای دیگــر چــون علــم بــه‌کار گرفته شــود، 

جــز رکــود، ســکون و عــدم پیشــرفت نتیجــه‌ای به‌بــار نخواهــد 

آورد، امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه فضــای اندیشــه اوکشــات 

بیــش از هرچیــز بــه سیاســت معطــوف اســت و انفعال سیاســی 

حکمرانــان حداقــل نســبت‌به آزمــون و خطــای سیاســی ممکن 

اســت نتایــج بهتــری را بــرای جامعــه درپــی داشــته باشــد. 
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